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اوضاع در جبهه جنگ میان روسیه
امیدهاي غیرمعمول زلنسکي و اوکراین خوب نیست

در حالی که زلنســکی خود را برای 
پیوســتن به ناتو در ســال ۲۰۲۷ آماده 
می کنــد، خبرهــا از جبهــه جنگ میان 
امیدبخش  اوکراین چنــدان  و  روســیه 
نوشــته  به تازگــی  یورونیــوز  نیســت. 
طبق گفته یک مقــام اتحادیه اروپا که 
نخواست نامش فاش شود، بروکسل در 
حال بررســی ایده «عضویت تدریجی» 
برای تســریع در روند پیوســتن اوکراین 
است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکرایــن کــه ایده پیوســتن بــه ناتو تا 
ســال ۲۰۲۷ را مطــرح کــرده، آن را با 
امنیــت اروپا گــره زده و معتقد اســت 
«پیوســتن اوکراین به اتحادیه اروپا یکی 
از تضمین هــای کلیــدی امنیتی نه تنها 
بــرای ما، بلکــه برای کل اروپاســت». 
اوکرایــن در حوزه هــای امنیت، فناوری 
و اقتصاد بــه قدرت جمعی اروپا کمک 
می کنــد. اتحادیه اروپا بدون اشــاره به 
این رؤیای زلنســکی گفته است در حال 
آماده شــدن بــرای مقابله با مســکو تا 
ســال ۲۰۳۰ اســت. فردریــش مرتس، 
صدراعظم آلمان نیز اعلام کرده پیوستن 
کی یف به ناتو تا ســال ۲۰۲۷ غیرممکن 
خواهــد بــود و امــری زمان بر اســت. 
نشــریه آمریکایی پولیتیکــو نیز پیش تر 
در گزارشــی با اشاره به اینکه اوکراین با 
مشکلات جدی در روند مذاکرات الحاق 
به اتحادیه اروپا مواجه شــده اســت و 
احتمالا قــادر نخواهد بود این مذاکرات 
را تا سال ۲۰۲۸ به پایان برساند، نوشت: 
هیچ پیشــرفتی حاصل نشــده و هدف 
بلندپروازانــه پایــان مذاکرات تا ســال 
۲۰۲۸ هــم در عمــل غیرقابــل تحقق 

است.
در جبهــه اوکراین اما اوضاع چندان 
خوب نیســت. این کشور در حال گذر از 
زمستانی بسیار سرد است و در عین  حال 
حملات روس ها بــر تأمین برق و گاز در 
شهرها اثر منفی گذاشته و باعث بحران 
شده است. علاوه بر این، حملات شدید 
روســیه به منازل مســکونی در کی یف 
طی یك هفته گذشته مرگبار بوده است 
که به گفته اوکراین از طریق استارلینك 

مورد هدایت قرار گرفته بودند.

به تازگی  کــه  مطالعه ای  بر اســاس  
منتشر شده است، تعداد سربازان روس 
و اوکراینــی کــه در طول جنگ کشــته، 
زخمی یا مفقود شــده اند، تا فصل بهار 
بــه دو میلیــون نفــر خواهد رســید. با 
وجود این آمار هولناك، روســیه از اعلام 
ضربــات جنگ بــر نیروهــای نظامی و 
همچنین اقتصاد خود سر باز زده است. 
نیویورک پســت مدعی شــده  بر اســاس 
برآوردهــای جدیــد «مرکــز مطالعات 
راهبــردی و بین المللــی» (CSIS)، یک 
اندیشکده مستقر در واشــنگتن، روسیه 
تاکنون حــدود یك میلیــون و ۲۰۰ هزار 
کشته یا زخمی متحمل شده است که دو 
برابر آمار ۶۰۰ هزار نفری کشته شدگان و 

مجروحان اوکراینی است.

تردید در سیاست ارزی و هزینه های پنهان آن
نمونه های این گونه تصمیمات را بارها شــاهد بوده ایم. به عنوان مثال: 

ادامـه از 
صفحه

اول
سرکوب و تثبیت نرخ ارز در سطح ۱۲هزارو ۲۶ تومان که از همان ابتدا 
مشخص بود نمی تواند تداوم داشــته باشد. یا  تصمیم ارز چهارهزارو 
 ۲۰۰ تومانی که قرار بود شروع سیاست تک نرخی ارز باشد و در حاشیه 
نــرخ بازار حرکت کند، اما ســال ها در همین نرخ ادامه پیــدا کرد و هر روز فاصله 
بیشــتری با نرخ بازار گرفت. بــه دفعات با وعده های تک نرخی شــدن ارز مواجه 
بوده ایم که هر بار با استثناهای جدید تضعیف و در نهایت به فراموشی سپرده شده 
اســت.  یا اصلاحات قیمتی که یا ناتمام ماند یا به طور ناگهانی و پرهزینه اجرا شد. 
این تجربیات موجب شده است فعالان اقتصادی به اعلام سیاست  ها بیش از اجرا 
توجه کرده و همواره سناریوی بازگشت، تعلیق یا تغییر را در محاسبات خود لحاظ 
کنند. باید توجه داشــته باشــیم در اقتصادی که تورم مزمن دارد، انتظارات نقش 
تعیین کننده ای ایفا می کنند. تصمیمات ارزی بیش از آنکه از کانال عرضه و تقاضای 

واقعی اثر بگذارند، از کانال انتظارات عمل می کنند.
وقتی سیاســت گذار سیاســتی را اعلام می کند، ســپس برای بخشی از اقتصاد 
اســتثنا قائل می شــود و هم زمان پیام های متفاوت از نهادهــای مختلف مخابره 
می شود، نتیجه، افزایش نااطمینانی و تشدید رفتارهای احتیاطی است. این رفتارها 
خود را در قالب هایی مانند افزایش تقاضای سفته بازانه ارز، تعویق سرمایه گذاری و 
قیمت گذاری محافظه کارانه کالاها نشان می دهد و به نوسانات بیشتر دامن می زند.
یکی از تحولات مهم اخیر، واکنش مجلس و سایر نهادها به سیاست های ارزی 
بوده است. مخالفت با برخی اشکال واردات، تأکید بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی 
و نگرانی از تبعات اجتماعی اصلاحات، همگی نشــان می دهد که سیاست ارزی 
در ایــران نه صرفا یک تصمیم فنی، بلکه نتیجه تعامل و چانه زنی میان نهادهای 
مختلف است. این واقعیت، اگرچه قابل انکار نیست، اما پیامد مهمی دارد: هرچه 
تعداد بازیگران تصمیم ســاز بیشتر و هماهنگی کمتر باشــد، تعهد به اجرای یک 
سیاست واحد دشوارتر می شود. قبل از شروع اجرای چنین سیاست مهمی، تبیین 
و ایجــاد هماهنگی و اجماع در مراجع و نهادهای ذی ربط کاملا ضروری اســت. 
نگاهــی کوتاه به تجربه ترکیه، مصر و آرژانتین نشــان می دهد که مســیر اصلاح 
ارزی تقریبــا در همه جا بــا هزینه همراه بوده، اما تفــاوت اصلی در میزان تعهد 

سیاست گذار بوده است.
 ترکیه در دوره هایی که مداخلات دستوری را کاهش داد، ثبات نسبی بیشتری 

تجربه کرد؛ هر جا که تردید و کنترل شدید بازگشت، نوسان تشدید شد.
 مصر با آزادســازی های نیم بند و عقب نشــینی های مکرر، شــوک های ارزی 

بزرگ تری را در مراحل بعدی تجربه کرد.
 آرژانتین نمونه افراطی شکست ناشی از چندنرخی مزمن، استثناهای گسترده 

و فقدان اعتبار سیاست گذار است.
درس مشــترک از این تجربیات کاملا روشن است: «تصمیم ناپایدار، از تصمیم 

سخت اما پایدار پرهزینه تر است».
در مورد استثنای در نظر گرفته شده برای دارو می توان پذیرفت که در کوتاه مدت، 
حذف کامل حمایت ارزی از دارو دشــوار اســت. اما راه  حــل لزوما حفظ یک نرخ 
ترجیحی نبود.؛ گزینه های جایگزین می توانستند انتقال یارانه به بیمه های درمانی 
یا پرداخت مستقیم مابه التفاوت به بیماران خاص و همچنین قراردادهای جبرانی 
کوتاه مدت با تولیدکنندگان باشــند. این ابزارها، بدون تخریب اصل تک نرخی شدن، 

می توانستند اثر اجتماعی اصلاح را مدیریت کنند.
نگرانی اصلی در جایی است که الگوی کنونی یعنی اعلام سیاست، ایجاد استثنا 

و تعلیق ضمنی ادامه پیدا کند؛ در آن صورت پیامدهای زیر محتمل خواهد بود:
 استمرار نوسانات نرخ ارز

 افزایش فاصله میان نرخ های رسمی و غیررسمی
 کاهش سرمایه گذاری مولد

 فرسایش بیشتر اعتماد به سیاست گذار اقتصادی
در چنین شــرایطی، حتی تصمیمات درســت نیز اثرگذاری محدودی خواهند 
داشت. خلاصه اینکه تحولات اخیر نشان می دهد سیاست ارزی ایران در نقطه ای 
بین اصلاح و تردید قرار دارد. اعلام نرخ مبنای جدید گامی رو به جلو بود، اما حفظ 
ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای دارو آن را تضعیف کرده و خاطره تصمیمات ناتمام 
گذشته را زنده کرده است. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به شفافیت در هدف گذاری، 
انســجام نهادی و تعهــد به اجرای سیاســت ها نیاز دارد. تجربه هــای داخلی و 
بین المللی نشان می دهد که هزینه یک تصمیم سختِ پایدار، همواره کمتر از هزینه 
یک تصمیم نرمِ ناپایدار است. اگر سیاست گذار نتواند این بار  مسیر انتخاب شده را تا 
انتها ادامه دهد، مسئله ارز همچنان به  عنوان منبع اصلی نااطمینانی و نوسان در 

اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

دمشق و کردها بر سر آتش بس فوری و عقب نشینی از خطوط تماس نظامی توافق کردند

پایان عصر خودمختاری کردها؟

گزارش یادداشت

جهانجهان

شرق: پس از نبردهای سرنوشت ساز ژانویه ۲۰۲۶ در شمال سوریه، دمشق و نیروهای کُرد بر سر توافقی 
جامــع برای ادغام کامل نظامی، امنیتی و اداری مناطق شــمال  شــرق در حاکمیت مرکزی به تفاهم 
رســیدند. این توافق که با انفعال راهبردی دولت ترامپ و اولویت بخشــی به آنچه «ثبات اتوکراتیک» 
عنوان شــده، همراه شده اســت، پایان دوران بازیگری مســتقل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و 
تســریع روند خروج ایالات متحده را رقم می زند. به این ترتیب، قمار واشــنگتن روی قدرت مرکزی در 
دمشق آغاز شده است؛ جایی که متحدان دیروز آمریکا در پیشگاه «ثبات اتوکراتیک» قربانی می شوند. 
ســوریه از زمان فروپاشــی ناگهانی حکومت بشار اسد در دســامبر ۲۰۲۴، وارد فاز جدیدی از تحولات 
ســریع و بنیادین شده اســت که پرسش های جدی را درباره آینده کشــور و نقش ایالات متحده در آن 
ایجاد می کند. در این فضای دگرگون شــده، آخرین بقایای حضور آمریکا، شــامل چند پایگاه نظامی و 
شریک محلی آنها یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در مسیر خروج قرار گرفته اند. الکساندر 
لانگلو، تحلیلگر تحولات ســوریه، در تحلیلی برای نشنال اینترست این گونه بیان می کند که وضعیت 
فعلی نگرانی های معتبری را درباره ثبات آینده سوریه ایجاد کرده است؛ آن هم در شرایطی که مقامات 
واشــنگتن تلاش می کنند دست های خود را از درگیری های طولانی مدت در این کشور بشویند، هرچند  
پایان دادن به حضور نظامی در این منطقه اقدامی عاقلانه به نظر می رســد. نبردهای سرنوشت ساز از 
نخستین روزهای ژانویه ۲۰۲۶ در محله های کردنشین اشرفیه و شیخ مقصود در شمال حلب شعله ور 
شد. این درگیری ها میان دولت مرکزی به رهبری رئیس جمهور احمد الشرع و SDF، در نهایت منجر به 
عقب نشینی آخرین بقایای SDF در شهر، یعنی نیروهای امنیت داخلی موسوم به «آسایش»، از حلب 
شــد. با این حال، درگیری ها پایان نیافت و ارتش سوریه با عناصر SDF در غرب رود فرات و در منطقه 
دیر حافر درگیر شد و آنها را مجبور به عقب نشینی به آن سوی رودخانه کرد. به نظر می رسید دمشق در 
حال آماده سازی برای حمله ای بزرگ تر به شمال  شرق سوریه است تا محدودیت های اقدام نظامی را 
که پیش تر توسط آمریکا مسدود شده بود، آزمایش کند. دمشق برای این پیشروی، از شورش های جوامع 
عرب از طریق قبایلی که ســال ها با SDF همکاری می کردند اما علیه این گروه با دمشق متحد شدند، 
استفاده کرد. دولت با تکیه بر ریشه های سنی خود، شبکه های قبیله ای را که پیش تر به دلیل جغرافیا 
و وفاداری های سیاسی تقسیم شده بودند، متحد کرد. این پویایی قدرت سنتی، در نهایت بسیار قوی تر از 
ائتلاف مصلحتی کُردها در جنگ علیه داعش ظاهر شد. تصمیم این قبایل عرب، از حلب تا استان های 
رقه و دیرالزور، عامل اصلی فروپاشی ائتلاف SDF بود؛ ائتلافی که اگرچه چندقومیتی عمل می کرد، اما 
تحت کنترل شــدید حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و تحت نفوذ پ ک ک قرار داشت که دهه ها علیه 
دولت ترکیه جنگیده بود. اکنون توافقی حاصل شــده که اکثر خواســته های دمشق را پوشش داده و 

واشنگتن نیز برای اجرای آن فشار می آورد.

مهندسی نظامی تحت فرماندهی واحد
 YPG طبق جزئیات مندرج در این توافق، یک آتش بس فوری میان نیروهای دولتی سوریه و عناصر
به اجرا درمی آید تا تنش ها کاهش یابد. این طرح همچنین بر عقب نشینی نیروها از خطوط تماس برای 
تقویت ثبات تأکید دارد. به عنوان بخشی از ترتیبات امنیتی، نیروهای وابسته به وزارت کشور سوریه در 
مراکز شــهرهای حسکه و قامشلی مستقر شده و بر فرایند تثبیت اوضاع و حفظ نظم نظارت خواهند 
کرد. مقامات می گویند این تجدید ســاختار نظامی طراحی شده تا تمام تشکل های مسلح را تحت یک 

ساختار فرماندهی ملی یکپارچه درآورد.
چارچوب ادغام نظامی  شامل یک برنامه تدریجی برای تجمیع نیروهای امنیتی منطقه در نهادهای 
رسمی است. این برنامه شامل تشکیل یک لشکر نظامی جدید است که سه تیپ وابسته به YPG را در 
بر می گیرد. همچنین  یک تیپ از منطقه عین العرب در قالب یک لشکر مجزا تحت مدیریت استانداری 
حلب ادغام خواهد شــد. این اقدامات با هدف پایان دادن به دوران مسلح بودن گروه های غیررسمی و 

تقویت حاکمیت ملی از سوی مقامات توصیف شده است.

انحلال ساختارهای موازی
در لایه سیاســی و تشکیلاتی، معامله مذکور فراتر از مســائل نظامی رفته و ادغام تمام بدنه های 
اداری تحت مدیریت YPG با مؤسســات رســمی دولت ســوریه را الزامی کرده است. برای جلوگیری 
از ایجاد خلل در خدمات عمومی و اطمینان از تداوم فعالیت ها، مقرر شــده است  کارکنان غیرنظامی 
فعلی در پســت های خود باقی بمانند. توافق همچنین به طور مشــخص به حقوق مدنی و آموزشی 
جمعیت کُرد سوریه پرداخته و تضمین های لازم برای بازگشت آوارگان به مناطق اصلی سکونت شان 
را ارائه داده اســت. رسانه های دولتی سوریه در گزارش های خود تأکید کردند که این اقدامات با هدف 
صیانت از تمامیت ارضی، برقراری حاکمیت قانون و تقویت همکاری های همه جانبه انجام می شود. 
این توافق همچنین به دنبال پیشبرد ادغام کامل در سراسر منطقه و هماهنگی تلاش ها برای بازسازی 
ملی اســت. مقامات رسمی این پیمان را گامی به ســوی ثبات بلندمدت و ادغام مجدد در چارچوب 

حاکمیت دولت سوریه پس از سال ها جنگ ویرانگر توصیف کرده اند.

واشنگتن و چالش ثبات اتوکراتیک
نکتــه غافلگیرکننده در این تحولات، نقش ایالات متحده و عدم تمایل آن برای جلوگیری از حمله 
به شــریک دیرینه اش در مبارزه با تروریســم اســت. در حالی که فرض بر این بود که واشنگتن راهکار 
سیاسی را برای اتحاد دمشق و SDF ترجیح می دهد، دولت ترامپ با اجازه دادن به دمشق برای اعمال 
فشــار نظامی، عملا مسیر خروج خود را تسریع کرده است. این رویکرد ریشه در ترجیح واشنگتن برای 
داشتن مقامات مرکزی قدرتمند و همسو با منافعش در خاورمیانه دارد؛ شرکایی که با اسرائیل رفتاری 
مسالمت آمیز داشته باشــند و گروه ها یا هر نهاد چالش برانگیز دیگری را سرکوب کنند. این دیدگاه که 
به نام «تئوری ثبات اتوکراتیک» شناخته می شود، بر این باور است که اقتدارگرایی بهترین و تنها شکل 
حکومت برای منطقه ای است که نمی تواند دموکراسی واقعی را بپذیرد. با این حال، جنبش های بهار 
عربی در دهه گذشــته ثابت کرده اند که این نظریه مغالطه آمیز است؛ چراکه استبداد با ایجاد دشمنی 
میان دولت و ملت، خود زمینه ساز سقوطش می شود. ضربه های گذشته به سادگی از بین نمی روند و 
این حقیقتی است که در تلاش های حل منازعه از طریق لوله تفنگ نادیده گرفته شده است. به همین 
دلیل، رسیدن به یک راهکار سیاسی میان دمشق و SDF همواره ضروری بود، به ویژه پس از یک جنگ 

طولانی و وحشیانه که یکی از بدترین منازعات قرن حاضر را رقم زد.

ریسک احیای مجدد داعش
درگیری میان دمشق و SDF ریسک بزرگ فروپاشی امنیت اردوگاه های بازداشتی را به همراه دارد که 
ده ها هزار تروریست داعش را در خود جای داده اند. هرگونه تنش می تواند منجر به فرار دسته جمعی 
و احیای مجدد این گروه تروریستی شود. فراتر از آن، نگرانی هایی درباره وقوع یک جنگ داخلی جدید 
وجود دارد که بی ثباتی را تشــدید کرده و فضا را برای گروه های تندرو باز می کند؛ همان مسائلی که در 
دوران حکومت اســد نیز وجود داشــت، یعنی بحران مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و ســلاح و مرگ و 
ویرانی گســترده. برای واشنگتن همواره مرز باریکی بین تلاش برای پروژه های ملت سازی (که احتمالا 
شکست می خورند) و اطمینان از حفظ مفاهیم مبهمی همچون «ثبات» و «انتقال» وجود داشته است.
اگرچه دولت ترامپ به طور علنی ادعا می کند که همچنان از راهکار سیاسی و پایان جنگ حمایت 
می کنــد، اما واقعیت های میدانی چیز دیگری می گویند. ایالات متحده هشــدارهایی را علیه عملیات 
دمشق صادر کرده است، اما در عمل، واشنگتن می توانست با کمترین تلاش دیپلماتیک جلوی پیشروی 
دمشق را در حمایت از سیاست های ترجیحی خود بگیرد، ولی انتخاب کرد که چنین نکند. اینکه آیا این 
انفعال ناشی از بیش کاری دولت ترامپ در سطح جهانی است یا یک تصمیم آگاهانه، هنوز مشخص 
نیست. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در بیانیه بیستم ژانویه ۲۰۲۶ مهم ترین نشانه این سیاست را بروز 
داد و اعلام کرد که نقش SDF در مبارزه با داعش «به میزان زیادی منقضی شــده اســت»، به ویژه با 
توجه به تصمیم دولت مرکزی برای پیوستن به ائتلاف جهانی علیه داعش. این اظهارات با اولویت های 
طولانی مدت آمریکا، یعنی راهکار سیاسی و شکست پایدار داعش، همسو نشان داده می شود، حتی اگر 

این «راهکار سیاسی» از طریق زور به دست آید.
آمریکا برای مدیریت ریسک های امنیتی، جابه جایی هزاران جنگجوی داعشی از سوریه به عراق را 
آغاز کرده تا از شــورش های احتمالی در زندان ها در پی تغییر قدرت جلوگیری کند. مقامات واشنگتن 
اکنون دســتیابی بــه ثبات از طریق زور را نوعــی بازی با کلمات می بینند کــه در نهایت همان نتیجه 
مطلوب آنهــا، یعنی خروج کامل نیروها در هفته ها و ماه های آینــده را محقق می کند. این وضعیت 
نشــان می دهد واشــنگتن آماده اســت تا پرونده ســوریه را با واگذاری به یک قدرت مرکزی اقتدارگرا 

و همسو ببندد.
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